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  چكيده    

توان  جا كه مي است كه در اين دو وجود دارد. تا آن  هاي مشتركي عرفان، مضامين يا مؤلفه  و  ترين مسائل در حماسه يكي از مهم

ترين اين مسائل، سفر قهرمان است؛ قهرماني كه از  شوند. يكي از مهم ها موجب پيوند ميان حماسه و عرفان مي گفت اين مؤلفه

شود و در آثار حماسي و عرفاني فارسي جايگاه والايي دارد. او براي رسيدن به اوج  مي هاي اصلي حماسه و عرفان محسوب  شخصيت

فرسا زند. اين سفر كه ممكن است  اي استوار دست به سفري طاقت قدرت و مقام والاي خويش ابتدا بايد خطر كند و با اراده

اشد و او را دچار چالش يا شكست كند، زمينة كمال را براي قهرمان فراهم خواهد ساخت. قهرمانان هايي براي قهرمان داشته ب دشواري

شوند. يكي از انديشمندان آمريكايي  تر مي حماسي و عرفاني در اين سفر با مراحلي مواجه خواهند شد كه به ترتيب، سخت و سخت

معتقد است كه قهرمان خواه ناخواه بايد مراحلي يكسان از سفر را طي  به نام جوزف كمبل به بررسي ساختاري سفر قهرمان پرداخته و

پردازد. كمبل در اين كتاب، براي قهرمان  كند. جوزف كمبل در كتاب قهرمان هزار چهرة خويش به بررسي ساختاري سفر قهرمان مي

گرايانه با تكيه بر  رويكرد تحليل ساخت تحليلي مبتني بر –سه مرحلة مشترك و يكسان قائل شده است. اين پژوهش به شيوة توصيفي

كه قهرمانان حماسي و عرفاني در سفر خويش مراحلي يكسان را - كوشد تا به اين فرضيه  روش نظري سفر قهرمان جوزف كمبل مي

  دست يابد.  -كنند طي مي
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  مقدمه

مناسبات ميان حماسه و عرفان، موضوعي جذاب و قابل تأمل در تحقيقات ادبي بويژه در حوزة بررسي و تحقيق دربارة 

انواع ادبي است. گرچه بسياري از محققان عرفان را به سبب غلبة احوال و عواطف و ماهيت تجارب شخصي بيشتر به 

اي  الگوهاي اسطوره ها و كهن مايه مدارانة حماسه و عرفان و حضور بن اما ماهيت انسان ،اند دانسته حوزة ادب غنايي مرتبط مي

گون سالكان و عرفا در طريقت، قرابت اين دونوع ادبي را به  ماية قهرماني و سلوك حماسه و نمادهاي مشترك دركنار جان

عني نمايش پيوند ميان حماسه و عرفان وجود نماياند. يكي از عناصر بارز و حياتي در اين بازنمايي، ي يكديگر باز مي

است. براي عرصة حماسه و عرفان  »سفر«الگوي  و چگونگي تكوين شخصيت قهرمان در فرآيند كهن» قهرمان«الگوي  كهن

شك وجود موانع و مشكلات متعدد و متنوع  حضور انسان آرماني با محوريت جدالي مقدس، حقيقتي انكارناپذير است و بي

 ها در حماسه و عرفان ضرورت تجهيز و تلاش قهرمان را در مسير سفر آفاقي(حماسي) يا انفسي كوين شخصيتدر مسير ت

يكي از  -چه در حماسه و چه در عرفان –قهرمان كند. سفر هاي قهرماني و اخلاقي ايجاب مي (عرفاني) به شاخصه

گردد. حقيقت اين است كه  ها آشكار مي نسانهاي هميشگي و اساسي انسان است؛ چرا كه در چنين حركتي جوهر ا موتيف

گردد.  اي ميسر مي ها و حل معضلات مختلف فردي و اجتماعي، عقيدتي و فلسفي انسان در بوتة چنين عرصه رفع دغدغه

ها، رسيدن به تعالي، اهداف و آرزوها و به فعليت رسيدن استعدادهايي است كه در  ابزار تحقق وعده» سفرقهرمان«بنابراين 

اد انسان به وديعه گذاشته شده است. در واقع سفر، زمينه و بستري براي قدرت نمايي و اقتدار انسان آرماني حماسه و نه

چه بين انسان عادي و انسان  رسيدن به اهداف و آرزوها و حقيقت متعالي خويش است. آن  انسان كامل عرفان در راه

هاي ملي (در حماسه) و آمال  دستيابي به آرمان زيران نقطه نهفته است؛ كند درست در همي حماسي يا عرفاني تمايز ايجاد مي

هايي دارد كه قهرمانانه دست از جان شسته و همة توانايي و استعداد خويش را  معنوي و قدسي (در عرفان) نياز به انسان

كه دستان قدرت حامي، يعني  كارگيرند و تنها در اين صورت است ها به براي گذر از موانع و مشكلات و توفيق در آزمون

). قهرمان بايد 69(عنكبوت/ »فينالنهدينهم سبلنا من جاهد«شتابد كه  خداوند، در قالب نيروهاي ماورايي به ياري قهرمان مي

اي قهرمان معمولا تكريم  سفر اسطوره«بگيرد و به سوي سفري رهسپار شود تا به غايت مطلوب خويش برسد.  دنيا را ناديده 

توان آن را هستة اسطورة  كه مي "بازگشت، تشرف، جدايي"الگويي است كه در مراسم گذار به آن اشاره شده است:  و تكرار

است ولي تسليم دربرابرچه؟ اين  قهرمان، كسي است كه به خواست خود به تسليم رسيده« .)40: 1389 (كمبل، »يگانه ناميد

همين معما نخستين فضيلت و عمل تاريخي قهرمان در هر كجاي حل آن بكوشيم و حل  در معمايي است كه امروزه بايد

گرچه رسيدن به نقطة تسليم از سوي سالك براي آغاز سفر قهرمان در عرفان پيش از اين  .)27و26(همان : »جهان است

د سخن كمبل، مقبول محققان عرفان پژوه متقدم چون معتقدان به مباني عرفان نظري بوده است؛ حال اين پرسش ايجا

كند؟ براي پاسخ گفتن به اين  شود كه آيا قهرمان عرفاني نيز همانند قهرمان حماسي مراحل و مسيري يكسان را طي مي مي

جا كه همواره دستيابي به استقراي تام در تحقيقات  پرسش بازنگري ساختاري مراحل سفر قهرمان ضروري است. اما از آن

نيست، اين پژوهش با تكيه بر چند داستان حماسي در شاهنامه مثل  ادبي به سبب گسترة وسيع موضوعات ادبي ميسر

 كند به اهداف اين تطبيق دست يابد. الطير عطار تلاش مي خوان اسفنديار و منطق خوان رستم و هفت هفت

» سفر قهرمان«گرايانه با تكيه بر روش نظري  تحليلي مبتني بر رويكرد تحليل ساخت –اين پژوهش به شيوة توصيفي

 هاي زير نيز دست يابد: جوزف كمبل در تلاش است به فرضيات مطرح شدة پرسش

  ترين وجوه تشابه و تفارق سفر قهرمان در حماسه و عرفان در چارچوب نظرية ساختاري كمبل در چيست؟ ـ عمده
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 كيفيت سفر قهرمان و شخصيت او در مسير سير حماسي و عرفاني وجود دارد؟ـ چه نسبتي بين 

 كنند؟ هاي قرابت ساختاري سفر قهرمان را در حماسه و عرفان ايجاد مي ـ چه عواملي مايه

رسيدن به تكامل در نوع ادبي حماسه و عرفان مطابق ساختار   ها در راه ـ مراحل سفر قهرمان و نوع خويشكاري آن

ها) با قهرمانان  در كيفيت سفر قهرمانان حماسي(آفاقي بودن سفرآن زف كمبل تقريبا يكسان است؛ اما تفاوت نظري جو

كه دشمنان و مخالفان  گردد؛ چنان هاي دخيل در سفر مي ها) موجبات اختلاف در برخي مؤلفه عرفاني(انفسي بودن سفرآن

راسياب و... اما دشمنان و مخالفان قهرمانان عرفاني نمود دروني قهرمان حماسي بيشتر نمود بيروني دارند؛ مانند: ديو، اف

 دارند؛ چون: نفس و شيطان و... .

ـ به تناسب انحراف و نفوذ رذايل يا مواجهة قهرمان با يكي از خصايص نفساني يا شيطاني؛ در فرآيند سفر قهرمان 

 است.  و اسفنديار اين واقعيت مشهود كه در مسير سفر قهرمان حماسي چون رستم گردد؛ چنان اخلال ايجاد مي

پروري و لزوم حركت و تحول در آن دو موجبات قرابت ساختاري  مداري و قهرمان ـ بناي حماسه و عرفان بر انسان

 سازد. حماسه و عرفان را مهيا مي

 

  پيشينة پژوهش

كه پس از نگارش  ي دارد؛ چنانتحقيق در باب مناسبات و پيوندهاي حماسه و عرفان در ميان تحقيقات ادبي روند صعود

نوشتة آيت االله جوادي آملي، » حماسه و عرفان«نوشتة حسين رزمجو و » انسان آرماني در حماسه و عرفان«هايي چون  كتاب

نوشتة حسينعلي قبادي. » حماسة عرفاني«مقالاتي متعدد نيز دربارة بازنمايي اين پيوندها انجام شده است؛ مانند مقالة 

) زهراحسين 1392( »خواني در شاهنامه بررسي اسطوره شناختي سفرهاي هفت«هايي شامل  ش پايان نامههمچنين نگار

) نوشتة روناك 1392( »الگوي قهرمان در شاهنامة فردوسي و اديسة هومر بررسي تطبيقي كهن«نژادي در دانشگاه گيلان و 

) نوشتة سميه آقاجاني در 1391( »قهرمان در شاهنامه الگوي سفر بررسي كهن«جلالي آذر در دانشگاه بوعلي سينا همدان و 

آيد. اما هيچ پژوهشي تاكنون به مقايسة ساختاري سفر قهرمان در حماسه و عرفان  دانشگاه مازندران از آن دست به شمار مي

  نپرداخته و در اين باب اثري نگاشته نشده است.

  چارچوب نظري تحقيق

  قهرمانزمينه و بستر پيروزي يك » سفر«الف. 

و عرفان، سفر است. سفري كه با دو وجه سفر آفاقي و سفر انفسي موجب تميز حماسه  حماسه در اساسي يكي از عناصر

كند. اين سفر با فراهم ساختن بستر پيروزي  شود و در عين حال موجبات قرابت حماسه و عرفان را فراهم مي و عرفان مي

تواند قهرمان را به اوج يا به  گيرد، مي شود و از درون انسان شكل مي شامل مييك قهرمان كه قهرمانان حماسي و عرفاني را 

سفر را از آن سفر خوانند «) يا 105: 1386جرجاني، »(توجه دل به جانب االله است.«: قعر رساند. سفر معاني متعددي نيز دارد

  .)1364：59(سهروردي،  »ادباغ نفس است سالك ر«) و 1388：495قشيري، »(كه خوي مردان اندرو پيدا گردد.

  وز سفر يابيد يوسف صد مراد  از سفر بيدق شود فرزين راد

  )362: 1382(مولوي،             

از طريق جستجو در «كند و  قهرمان با سفر معنا پيدا مي ،سفر و قهرمان واژگاني جداناشدني در حماسه و عرفانند چه

) 70 : 1381، (كمبل »است ابديت از اي انگاره« او )32 : 1389، (برفر »يابد مي جهان خارج به هويت و در نهايت، استقلال دست

با به كمال رشد رسانيدن طبيعت خويش قادر است با طبيعت ديگر مردمان همان كند كه با طبيعت خويش «و كسي است كه 
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ها در  فرسا براي انسان طاقت كه هر يك مانعي-موانع سفر قهرمانان حماسي و عرفاني . )402: 1383(همان،  »است  كرده

دشوار است. موانع قهرمان سفر حماسي (سفر آفاقي) ديوان، شيران، اژدها و... است؛ حال  -روند حالت معمول به شمار مي

آن كه قهرمان سفر انفسي (سفر عرفاني) با موانعي چون شيطان، نفس و... مواجه خواهد شد. قهرمان با گام نهادن خويش به 

  گذرد. رساند و براي رسيدن به تكامل از موانع مي د را به اثبات مياين سفر خو

  ب. مراحل سفر قهرمان از ديدگاه كمبل

ميلادي در  1904پردازان آمريكايي است كه در سال  ترين نظريه شناس و يكي از بزرگ جوزف كمبل فيلسوف، اسطوره

پوستان بومي آمريكايي پيدا  هاي سرخ وافري به اسطورهد. او ازهمان دوران طفوليت تعلق خاطر مآ نيويورك به دنيا مي

  .داده است  شناسي و مذهب، مطالعات وسيعي انجام دور در زمينة اسطوره چندان  اي نه و در آينده ردك مي

هاي او برروي تفكر معاصر هنر و علوم اجتماعي غرب بسيار تأثيرگذار بوده است. جوزف كمبل كتب فراواني  ديدگاه

 تشرف ،ها كتاب قهرمان هزارچهره است. او در كتاب قهرمان هزارچهره براي قهرمان سه مرحلة جدايي ترين آن مهمدارد كه 

  .قائل شده استرا بازگشت  و

است جدايي قهرمان از عالم نيستي يا جدايي او از وطن باشد، قهرمان با ندايي مواجه  در مرحلة اول يا جدايي كه ممكن

كشاند. اين ندا كه جوزف كمبل آن را دعوت به آغاز سفر  خواند و به دنبال خود مي ت خويش ميشود كه او را به سم مي

اي جوشان  رسد، در يك جنگل تاريك، زير درختي بزرگ، كنار چشمه شرايطي خاص به گوش مي«است؛ معمولاً در  ناميده

قهرمان پس  .)61: 1389(همان،  »شود ده مياست كه خوار و ناچيز شمر  و معمولاً پيام آور قدرت سرنوشت، موجودي كريه

زند؛ اما سرانجام حركتش  بر سينة ندا يا به عبارت ديگر دعوت مي رد دست شود و از طي اندكي از راه مصمم به بازگشت مي

نشانگر قدرت محافظ و مهربان سرنوشت «شود؛ اين شخصيت كه  رو مي گيرد و با موجودي حمايتگر روبه را از سر مي

گذرد. او پس  ها و امدادهاي غيبي از نخستين آستان مي رسان رساند. قهرمان با كمك ياري او را ياري مي .)77همان، ( »است

ازعبور  شود. بلعيده شدن او توسط نهنگ نشانگر تولد دوبارة اوست. قهرمان پس از طي اندكي از راه توسط نهنگي بلعيده مي

خواهد شد. در اين مرحله،  هاي هولناكي مواجه  ها و دشواري كه در آن با سختياي  رسد. مرحله از جدايي به آيين تشرف مي

است. جوزف كمبل اين مرحله از سفر را   ها بگذرد؛ جاده اي كه سرتاسر آن خوف و وحشت او نخست بايد از جادة آزمون

ي از فكر اين كه نتوانم راه بازگشت شوم؛ ول خواستم داخل  مقابل غاري تاريك ايستاده بودم و مي«كند:  اين گونه توصيف مي

كند و اين ملاقات به  گذر از اين جاده، با خدابانو ملاقات مي  از قهرمان پس .)109(همان،  »لرزيدم را پيدا كنم به خود مي

مان است؛ چون زن ه دهندة تسلط كامل قهرمان بر زندگي  ملكة جهان نشان –ازدواج جادويي با خدا بانو «انجامد  ازدواج مي

هايي است  هاي قهرمان كه مقدمة تجربه و علل نهايي بوده، سمبل بحران است و آزمون  زندگي و قهرمان، عارف و ارباب آن

 –داد و توان تصاحب كامل مادر است. ادراكي كه آگاهي او را وسعت مي  كه در راه ادراك حقيقت برايش وجود داشته

رسيد: اكنون او جاي  بخشيد و از اين راه، او به يگانگي با پدر مي نابودگر، يعني عروس تقدير و تحمل اين بار را به او مي

  .)128(همان،  »است پدر نشسته 

البته شايان ذكر است كه ازدواج با خدابانو ـ ملكة جهان سفر قهرمان جوزف كمبل، در سفر همة قهرمانان صدق 

شود؛ مواجه شدن و گذر او از اين  گر نيز مواجه مي مان جوزف كمبل همزمان با اين ملاقات با يك زن وسوسهكند. قهر نمي 

رساند. مرحلة سوم سفر قهرمان جوزف كمبل بازگشت است؛ بازگشتي كه  را به آشتي با پدر و بركت نهايي مي مرحله او
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ازعبور از آستان  دهد. او پس از خارج او را نجات مي كند و پس از فراري جادويي، دست نجاتي اول از آن امتناع مي

  رسد. بازگشت به آزادي مي

 تحليل ساختاري سفرقهرمانان عرفاني منطق الطيرعطار و هفت خوان رستم و اسفنديار

الطير عطار (مرغان سالك و شيخ صنعان) و قهرمانان حماسي شاهنامة فردوسي (رستم و  سفر قهرمانان عرفاني منطق

رود كه با مراحل و موانع خويش سالك يا همان  شمار مي  هاي پيوند ميان حماسه و عرفان به ترين مؤلفه ار) از بنيادياسفندي

رساند. سالكان و قهرمانان  ) را با سيري دروني به كمال مي845: 1346(تهانوي،  »شخص برخوردار از نيروهاي لطيف«

ـ بازگشت سفر قهرمان اسطوري جوزف كمبل به حقيقت كمال  حماسي و عرفاني با گذراندن مراحل جدايي ـ تشرف

  گذرانند. زياد سفرهاي آفاقي و انفسي، مراحلي يكسان را مي  رغم وجوه تفارق يابند و علي مي  دست
 

 جدايي

قهرمانان  قهرمانان حماسي و عرفاني طبق نظرية جوزف كمبل جدايي است. اين جدايي زمينة ظهور اولين مرحلة سفر

خواهد كرد. جدايي اولين گام قهرمانان حماسي و عرفاني درتقرب يافتن به تغيير است. اين   و عرفاني را فراهم حماسي

شود. قهرمان حماسي شاهنامة  نامد؛ آغازمي تغيير و جدايي با يك ندا كه جوزف كمبل آن را دعوت به آغاز سفر مي

اسارت، گام به  كند و براي نجات پادشاه ايران از يش را آغاز ميخواند؛ حركت خو فردوسي، رستم با ندايي كه او را فرا مي

خوان را آغاز هفت ندا سفر  اين همانند رستم با نيز قهرمان حماسي شاهنامة فردوسي، اسفنديار نهد. ديگر سفري پرخطر مي

ين قهرمان، دختر پادشاه باشد شوند. خواه ا الگوي يكساني براي قهرمانان تكرار مي لحظاتي، تصاوير كهن  چنين در«كند.  مي

است؛ خواه بوداي آينده كه در حالت تمركز اعلاء فرورفته و   اش با پدر ـ پادشاه فرارسيده كه زمان از بين رفتن يگانگي

الگوهاي تكرارشونده نمايانگر خطر، اطمينان مجدد، آزمون، گذار و  هاي جهان ظاهر است. اين كهن آمادة گذار از آخرين افق

الطيرعطار، مرغان سالك نيز با نداي  قهرمانان عرفاني منطق .)62و61: 1389(كمبل، »غريب رازهاي تولد هستند قداست

ماند كه از آب  اش به ابر فراخي مي پرهاي گسترده«ها را به سوي سيمرغي كه  شوند كه آن دعوت به آغاز سفري مواجه مي

ديگر قهرمان عرفاني دهد.  سوق مي ،)503: 1386(ياحقي،  »گيرد كوهساران لبريز است و در پرواز خود پهناي كوه را فرا مي

  شود.  الطيرعطار، شيخ صنعان با اين ندا در عالم رؤيا مواجه مي منطق

الطيرعطار (مرغان سالك و شيخ صنعان) با  و قهرمانان عرفاني منطق رستم و اسفنديار ،قهرمانان حماسي شاهنامة فردوسي

ند و سپس با كمك امدادهاي غيبي يا به عبارت مان پاسخ رد دعوت آغازين از حركت به سمت نخستين آستان جدايي باز مي

اگرچه اين قدرت مطلق، درگذر از «دارند.  برمي  به سوي نخستين آستان جدايي گام ديگر قدرت محافظ سرنوشت،

افتد؛ نيروي حمايتگر درحرم دل هميشه حاضر است و درون يا پشت  مي خطر هاي مختلف و بيداري زندگي به ظاهر به آستان

ناشناس زندگي، باقي و ماندگار پنهان شده است. قهرماني كه به نداي درون خود بلي گفته و همزمان با هاي  هيئت

يابد و مادر طبيعت،  دهد؛ تمام نيروهاي ناخودآگاه را دركنار، يار و همراه مي آشكارشدن نتايج آن شجاعانه راه را ادامه مي

   .)78و77: 1389(كمبل، »شود خود حامي اين وظيفة خطير مي

هايي  كنيه«الطير عطار (مرغان سالك) در اين مرحله از سفر، هدهدي است كه  شخصيت حمايتگر قهرمانان عرفاني منطق

آوران سرنوشت براي  با ظهور پيام« .)366 و 365: 1368(پورنامداريان،  »چون ابوالاخبار، ابوالربيع، ابوسجاد و ابوعباد دارد

گذارد تا هنگامي كه مقابل در ورود به سرزمين قدرت اعلا با نگهبانان  جادة سفر مي م درراهنمايي و كمك به قهرمان، او قد

چنين  هم و چهارسوي از نگاهباني به قهرمان كنوني آسمان و زندگي افق محدودة در شود؛ اين سرايداران ايستاده مواجه آستانه
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ها، تاريكي، ناشناخته و خطر در انتظار است؛ درست مثل  آنكنند. آن سوي  را محدود مي پردازند و آن بالا و پايين آن مي

خطري كه بدون مراقبت والدين، در انتظار كودكان و بدون حمايت جامعه، در انتظار اعضاي يك قبيله است كه پاي را از 

 از عبور از پس اسفنديار و رستم، فردوسي شاهنامة حماسي قهرمانان .)85(همان،  »اند گذاشته محدودة تعيين شده به آن سوي

انسان به سپهري ديگر است  انتقال مرحلة جادويي، آستان از گذر« شوند. شكم نهنگ مي وارد ناخودآگاه جدايي آستان نخستين

قهرمان  نماد، اين در است.  شده نهنگ به عنوان رحم جهان، نمادين شكم صورت به عقيده اين و شود مي متولد دوباره آن در كه

اين  .)96(همان،  »شود ها را جلب كند، توسط ناشناخته بلعيده مي آن رضايت با و شود پيروز كه بر نيروهاي آستانه آنبه جاي 

ها همچون سالكاني كه  كند. آن الطيرعطار (مرغان سالك) نيز نمود پيدا مي شدن و ورود، در سفر قهرمانان عرفاني منطق بلعيده

هايي كه به منزلة ورود به شكم نهنگ سفر  انيه دريغ نياورند؛ ناخودآگاه با سختينفس در طلب مقصود، از احتمال مشقات

  ديدن خواب سجده از پس نيز عطار الطير منطق عرفاني قهرمان ديگر صنعان، شيخ. شوند مي مواجه؛ است كمبل قهرمان جوزف

  كند.   مي  شدن و ورود به شكم نهنگ را با آغاز حركت به روم تجربه  كردن به بتي در روم و عبور از نخستين آستان، بلعيده

 تشرف

ماية اصلي سير سفر قهرمانان حماسي و عرفاني در  دومين مرحلة سفرقهرمانان حماسي و عرفاني، آيين تشرف است. بن

يدا كردن اعتماد به دست يافتن به شهامت لازم براي پذيرفتن مسؤوليت خويش و پ«آيين تشرف طبق نظرية جوزف كمبل 

قهرمانان حماسي شاهنامة فردوسي (رستم و اسفنديار) و قهرمانان  .)190: 1377(همان،  »است كه مستلزم مرگ است  نفسي 

الطير عطار (مرغان سالك و شيخ صنعان) در آغاز مرحلة آيين تشرف به نوعي خود را براي مرگ آماده  عرفاني منطق

در «كند:  گونه توصيف مي كه جوزف كمبل در كتابش آن را اين ها باشد؛ چنان ولد دوبارة آنكنند. اين مرگ مي تواند ت مي

هاي  شماري بگذرم؛ سپس مدتي طولاني در اتاقي كوچك كه شبيه حوض حمام ديدم كه بايد از راهروهاي بي خواب مي

يست از ميان يك استوانة ليز و مرطوب با ها مرا مجبوركردند حوض را ترك كنم و دوباره مي عمومي است؛ باقي ماندم. آن

كنم اين براي  ام و فكر مي كردم دوباره متولد شده مي  بگذرم تا با عبوراز يك در مشبك كوچك به محوطة باز برسم. حس

ها اولين مانعي است كه اين قهرمانان با آن مواجه  جادة آزمون .)111: 1389(همان، »من به معني تولد مجدد معنوي است

گيرد و  ها مورد حملة يك شير قرار مي ند. قهرمان حماسي شاهنامة فردوسي، رستم در بدو ورودش به جادة آزمونشو مي

جا  هاي جهان بجز چين كه در آن ها و اسطوره در افسانه«شدن او با اژدهايي كه  هاي ديگر تا مرحلة مواجه  سپس خوان

به ترتيب ظاهر  .)13: 1379(رستگارفسايي،  »انسان استجوست؛ نمودار پليدي و زيان رساني به  موجودي مسالمت

كند. او  شوند. مواجهة غافلگيرانة جادة آزمون ها و نبرد قهرمان حماسي بااژدها، در سفرحماسي اسفنديار نيز نمود پيدا مي مي

  شود. ها و در خوان سوم با اژدها مواجه مي در خوان اول با حملة گرگ

  نگي بديدــدن اسب جـــراميـخ  شنيدز دور اژدها بانگ گردون 

  توگفتي كه تاريك شد چرخ و ماه  كوه سياه وـچ آمد جاي اندر ز

  )692: 1392(فردوسي،               

ها در اين  شود. آن مي  الطيرعطار، مرغان سالك نيز ديده اين مرحله از آيين تشرف در سير سفر قهرمانان عرفاني منطق

كنند. شيخ صنعان، ديگر قهرمان عرفاني  مي رسيدن به سيمرغ وجود دارد؛ مقابله   مرحله با مشكلات زيادي كه در راه

كند. قهرمانان حماسي شاهنامة  ها را در مواجهه با دخترترسا تجربه مي الطير عطار حملة غافلگيرانة جادة آزمون منطق

از عبور از جادة  الطير عطار (مرغان سالك و شيخ صنعان) پس  فردوسي (رستم و اسفنديار) و قهرمانان عرفاني منطق
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شد تا قهرمان را از رسيدن به كو شوند. اين موجود پليد به اشكال گوناگون مي گر مواجه مي زني وسوسهموجود يا ها با  آزمون

سنت برنارد اهل كلرفوكس «كند:  مي گونه توصيف  بركت نهايي باز دارد. جوزف كمبل بخشي از اشكال گوناگون او را اين

هنگام كودكي از سردرد در عذاب بود. روزي زن جواني به ملاقات او آمد تا با آوازهايش درد او را التيام بخشد؛ ولي كودك 

طر او را از اتاق بيرون راند و خدا به خاطر اين تعصب و حميت او را پاداش داد و او بلافاصله شفايافته از بستر رنجيده خا

است؛ بيرون آمد تا در راه عفت و  برخاست. دشمن قديمي انسان هنگامي كه ديد برنارد كوچك صحيح و سالم شده

تماشاي بانويي ايستاد كه ناگهان به خود آمده، صورتش سرخ  پاكدامني او دام نهد. روزي كودك به ترغيب شيطان مدتي به

هايش يخ زد. بارديگر، وقتي  جا ماند تا هنگامي كه استخوان اي گذاشت و آن هاي يخ زدة بركه شد و با پشيماني پاي به آب

ه طرف ديگر غلتيد و خوابيده بود؛ دختر جواني برهنه به بسترش آمد. برنارد كه از حضور دختر آگاه شده بود؛ در سكوت ب

يك طرف بستر را براي دختر گذاشت و خود به خواب رفت. آن موجود بدبخت كه از اين رفتار يكه خورده بود؛ مدتي او 

اش نشست؛ برخاست و در حالي كه مرد جوان را تحسين  شرمي عرق شرم بر چهره را نوازش كرد و سپس با وجود بي

قهرمان حماسي شاهنامة فردوسي، رستم پس از مقابله با اژدها  .)131: 1389بل،(كم »زده از خود، گريخت كرد؛ وحشت مي

گر در سير  كند. ملاقات با زن وسوسه شود و اسفنديار نيز در خوان چهارم با اين زن ملاقات مي با اين موجود پليد مواجه مي

الطير عطار، مرغان سالك در سير سفر عرفاني  دهد. قهرمانان عرفاني منطق الطير عطار نيز رخ مي سفر قهرمانان عرفاني منطق

گر دارند؛ مواجه  كه هريك نقش زني وسوسه …خويش با پرندگاني از جمله بلبل، طوطي، طاووس، بط، كبك، هما و

افتد. او در روم با دخترترسايي  الطيرعطار، شيخ صنعان نيز اتفاق مي شوند. همين امر در سير سفر قهرمان عرفاني منطق مي

گر سفر قهرمان جوزف كمبل را دارد. اعمال خارق عادت قهرمانان حماسي شاهنامة  شود كه نقش زن وسوسه رو مي روبه

الطير عطار (مرغان سالك و شيخ صنعان) پس از مواجه شدن با جادة  فردوسي (رستم و اسفنديار) و قهرمانان عرفاني منطق

هاي  اسطوره به اعمال موجودات فراطبيعي و تجلي قدرت«كند.  مياسطوره نزديك  ها را به  ها و موجود پليد، آن آزمون

قهرمان ازنظركمبل فراتر از يك اسطورة ساده بلكه «ولي برخي معتقدند كه  .)16: 1387(وارنر،  »پردازد مقدس آنان مي

   .)246: 1392(نامورمطلق، »شود مي  اساس اسطورگي محسوب

عرفاني در آيين تشرف، رسيدن به بركت نهايي است. بركت نهايي قهرمانان مرحلة پاياني سفر قهرمانان حماسي و 

كند. اين بركت، در خوان هفتم قهرمان حماسي  يكساني نمود پيدا مي هاي تقريباً حماسي و عرفاني درآيين تشرف به گونه

اسي شاهنامه يعني اسفنديار با گردد. همين امر در پايان سفر ديگر قهرمان حم شاهنامه، رستم باكشتن ديو سپيد پديدار مي

الطيرعطار، مرغان سالك همگام با  كند. بركت نهايي آيين تشرف قهرمانان عرفاني منطق گذر از دريايي شگرف نمود پيدا مي

پيروزي بر موانع آيين تشرف و رسيدن به حقيقت راستين سيمرغ است. اين بركت در پايان سفر ديگر قهرمان عرفاني 

  گردد. او پس از قرآن سوزي، خمرنوشي، خوك واني و... به قرب الي االله دست ، شيخ صنعان نيز پديدار ميالطير عطار منطق

مندي اطرافيان  شود بلكه موجبات بهره مندي قهرمانان حماسي و عرفاني مي يابد. اين بركت نهايي نه تنها موجب بهره مي

  كند. مي  قهرمانان حماسي و عرفاني را نيز فراهم

 تبازگش

سالك  (مرغان عطار الطير منطق عرفاني قهرمانان و اسفنديار) و پاياني سفرقهرمانان حماسي شاهنامة فردوسي (رستم مرحلة

كنند. در اين مرحله از سفر  و شيخ صنعان) بازگشت است. بازگشتي كه قهرمانان حماسي و عرفاني با امتناع از آن دوري مي

وجوي قهرمان به  پس از نفوذ در سرمنشأ و با دريافت فضل و بركت از تجسم مذكر، مؤنث، انساني و يا حيواني آن، جست«
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كند بايد بازگردد. چرخة كامل اسطورة   تواند زندگي را متحول و با غنيمت خود كه ميرسد؛ ولي اكنون اين ماجراج پايان مي

به ملك  را خفته خانم شاهزاده يا و طلايي پشم، حكيمانه سخن جادوي تلاش و سعي شود كه قهرمان با يگانه هنگامي تمام مي

  ، ملت، كرة زمين و يا ده هزار جهان كمك كند. تواند به تجديد حيات جامعه بشري بازگرداند؛ يعني جايي كه اين بركت مي

كرد كه آيا اين  اند. حتي بودا، پس از حصول پيروزي شك  ولي بارها و بارها قهرمانان از انجام اين مسؤوليت سرباز زده

 »اند درگذشته متعالي خلسة حين در كه است دست در قديسيني از فراواني هاي گزارش و نه يا هست پيام قابل انتقال به ديگران

الطير عطار  سرانجام قهرمانان حماسي شاهنامة فردوسي (رستم و اسفنديار) و قهرمانان عرفاني منطق .)203: 1389(كمبل،

گذرند. دست  آستان بازگشت مي (مرغان سالك و شيخ صنعان) پس از فراري جادويي و به كمك دست نجاتي از خارج، از 

هاي نجات از خارج  دست«گذرد.  كه قهرمان با كمك او از نخستين آستان جدايي مي نجات از خارج همان امداد غيبي است

اي هستند كه  وقفة امدادهاي غيبي ها در مراحل نهايي سير و سلوك نشانگر حضور و عمل بي شوند. آن براي ياري دراز مي

خودآگاه رهرو از پاي در آمده است؛  هاي مشكل هميشه دركنار انسان برگزيده حضوردارند. در حالي كه طي عبور از آزمون

جا آمده است؛ دوباره  آورد و او در جهاني كه از آن جويد و تعادل خود را به دست مي ناخودآگاهش در هر حال مفريّ مي

او من خود را از دست  ،كرد كه در مورد الگوي فرارجادويي صدق مي(ego) شود. به جاي چنگ زدن و حفظ من  متولد مي

قهرمانان حماسي و عرفاني پس از عبور از آستان  .)224و223(همان،  »گرداند رحمت و فضل، آن را به او برمي دهد ولي مي

هاست. قهرمان حماسي شاهنامة  رسند. رسيدن به ارباب دو جهان همگام با رهايي آن بازگشت به ارباب دو جهان مي

كند. ديگر قهرمان حماسي شاهنامه، اسفنديار  ايران تجربه ميشاه در راه بازگشت به  فردوسي، رستم اين رهايي را با كاووس

كند. اين رهايي و بازگشت علاوه بر سفر  اش را پس از نجات خواهران از اسارت به ملت ايران هديه مي همانند رستم رهايي

(مرغان سالك و شيخ  طارع سفر قهرمانان عرفاني منطق الطير پايان در، اسفنديار) و قهرمانان حماسي شاهنامة فردوسي (رستم

گردند. شيخ صنعان، ديگر  شود. مرغان سالك پس از عبور از آستان بازگشت، به خود حقيقي باز مي صنعان) نيز ديده مي

  شود. الطير عطار همانند مرغان سالك پس از عبور از آستان بازگشت با يك بازگشت علوي همراه مي قهرمان عرفاني منطق

  رفت بااصحاب خود سوي حجاز  باز شيخ غسلي كردوشددرخرقه

  )141: 1389(عطار،                  

  گيري نتيجه

ترين مضامين  حماسه و عرفان با مضامين همسان يا مؤلفه هاي مشتركي كه دارند موجب پيوند يكديگرند. يكي از مهم

(آفاقي) و عرفاني (انفسي)، با مراحل رغم وجوه افتراق زياد سفرهاي حماسي  همسان حماسه و عرفان سفر است. سفر علي

مداري استوار است با حركت  شود. اين سير تعالي كه بر پاية انسان تر حماسه و عرفان مي خاص خود موجب پيوند عميق

رسد. حركت تعالي قهرمانان حماسي و عرفاني با نوعي نداي دروني كه جوزف  قهرمانان حماسي و عرفاني به تكامل مي

فرساي  فرجام عزيمت قهرمانان حماسي و عرفاني ورود به بخش طاقت. شود مي آغاز نامد؛ مي سفر آغاز به وتكمبل آن را دع

كند. قهرمانان حماسي و عرفاني پس  ها ياد مي آن با عناويني چون آيين تشرف و جادة آزمون از كمبل جوزف كه تكامل است

شوند. در پايان اين نكته حايز  لكه موجب تعالي اطرافيان نيز مياز به اتمام رساندن اين سفر نه تنها موجب تعالي خود ب

رغم وجوه تمايز سفرهاي آفاقي و انفسي، همة قهرمانان حماسي و عرفاني مراحلي يكسان از سفر را  اهميت است كه علي

  كنند.  طي مي
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